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امروز در تاریخ:

ثبت باغ فین به عنوان اثر ملی ) 1314 ش( 
 شهادت سرگردخلبان احمد کشوری 

) 1359 ش( / روز هوانیروز 
 درگذشت علی حاتمی؛ نویسنده و کارگردان 

) 1375 ش( 
 سقوط هواپیمای سی 130 و شهادت ۹۴ نفر 

شامل نیروی نظامی و خبرنگاران ) 1384 ش( 
 آتش‌سوزی مدرسه شین‌آباد که باعث 
 سوختگی شدید 29دانش‌آموز دختر شد که 

دو نفر از آنها فوت کردند. ) 1391 ش(

آن کــه بــه کار کســانی خشــنود اســت، چنــان 
اســت که در میان کار آنــان بوده‌اســت، و هر که در 
باطلی پا نهاد، دو گناه بر گردن وی افتاد؛ گناه کردار 

و گناه خشنودی بدان کار.

نهج‌البلاغه حکمت 154: �
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ــی  ــ ــ ــ ــدی عرفاتـ ــ ــ ــ ــؤول: مهـ ــ ــ ــ ــر مسـ ــ ــ ــ ــامی‌ایران   مدیـ ــ ــ ــ ــوری اسـ ــ ــ ــ ــیمای جمهـ ــ ــ ــ ــازمان صداوسـ ــ ــ ــ ــاز‌: سـ ــ ــ ــ ــران    صاحب‌امتیـ ــ ــ ــ ــح ایـــ ــ ــ ــ ــاعی صبـ ــ ــ ــ ــی، اجتمـــ ــ ــ ــ ــامه فرهنگـ ــ ــ ــ  روزنـــ

 حل جدول ویژه شماره         5809

 جدول  شماره     5810 حل جدول عادی شماره        5809
جدول عادی

افقــی: ‏1( بــاب هشــتم گلســتان ســعدی- خدمتــكار 2( تفاله 
عســل- زاییــدن- برقــراری جریــان خیلــی زیــاد بیــن دو نقطــه 
گرامــی-  ژیمناســتیك-  در  حركتــی   )3 الكتریكــی  مــدار  از 
موســیقی ســیاهان آمریــكا 4( انبــار كشــتی- نوعــی طــاق- 
ســخن‏چین- آخرین یك ‏رقمی 5( كاهل- گرفتگی زبان- افترا 
- طول  6( برگــه- معروف‌تریــن پل خط راه‌آهن شــمال كشــور
معینــی از زمــان 7( خرده‌ســنگ- نامشــخص- دینــداری 8( 
درخــت تســبیح- چــاق و فربــه- دیــوار بلنــد 9( ســكه زر دوره 
هخامنشــی- پیمــان تجــارت آزاد آمریكای‌شــمالی- ســوره 
ســی‌ام قرآن 10( خــوك وحشــی- بر مركــب نشســته- بدگو 11( 
تــن 12( یال اســب- نــام مادر  ترانــه- دیوانگــی- تپه باســتانی آ
- میــوه پاییــزی 13( تهمت-  امام رضــا)ع(- حبــه تــرش انگــور
تكیــهك‏‌لام درویــش- نفــر اول مســابقه 14(... فــوق ایدیهــم- 
- از جاذبه‌هــای طبیعی و  - كتاب هندو 15( دفعــه، بــار بیشــتر

گردشگری كاشان.

عمــودی: 1( دختــری كــه بــه ســن ازدواج رســیده اســت- رزمگاه 
بوكس- ســازمان جهانی خوار‌بار و كشــاورزی 2( از نوشت‌افزار- 
فروزان 3( آرزو- ترجمه- از بیماری‌های پوستی 4( دو رنگ- ماده 
اولیه چســب و رنگ- زیــر پا مانده 5( شــهری در لرســتان- همه 
با هــم- شــب‌چره 6( باكتــری میله‌ای‌شــكل- ورزش مشــتزنی- 
انتهای ناخن 7( عدد قرن- ســرزنش- آبرو و اعتبــار 8( خضاب- 
گروهــی از جانــوران بی‌مهــره- صــوت انــدوه 9( از القاب اشــرافی 
زنان اروپا- روشنی آتش- ســخن زیر لب از روی خشم 10( نرده- 
خك‌رده و ســیب‌زمینی- نویســنده تــازهك‌ار  غذایــی از گوشــت چر
11( گوجه‌فرنگی- بند چرمی- پیشــوا 12( ســخن‏ صریح- نام امام 
زمان)عج(- حــاذق 13( حیران- شــهری در كانادا- خیزابــه 14( در 
گذشــته مســؤول برقــراری نظــم در شــهر بــود- زمان ســختی یا 
هنگامی كه بــه چیزی احتیاج پیدا می‌شــود 15( خــرده- دهمین 

خلیفه اموی- اقیانوس.

جدول  ویژه
- ماچ  افقی: ‏1( مجموعه داســتانی نوشــته شــهریار مندنی‌پور
2( قبض- نوعی پارچه لطیــف- مدرن 3( دیاگــرام- گندیدگی- 
- مرحلــه  - وســیع‌ترین قــاره- آهــار كشــتی جنگــی 4( لنگه‌بــار
- رابطه خویشــاوندی آبا و اجدادی-  خواب عمیق 5( بزرگوارتر
اســتخوان قاعــده زبــان 6( فروختــن بــه قیمــت پایین‌تــر از 
قیمــت اصلــی- در شیشــه نوشــابه- شــیوه 7( سنگســار 
كردن- یار همایون- تزیین‌شــده 8( پدر آذری- عینی- محكم 
- معشــوق 10( تــوده مردم  9( خواهــش- ســرپیچی از دســتور
عــادی- واســطه خریــدار و فروشــنده- مركــز اســتان مركــزی 
11( روســتای زادگاه هوشــنگ مــرادی كرمانــی- پرنــده‌ای آبزی 
شبیه مرغابی- تور كاهك‌شــی 12( پراكندگی- استارت قدیمی- 
راســتگو- نیم‌ســاعت! 13( از الفبــای انگلیســی- پرنــده‌ای از 
خانــواده گنجشــك- شــهری در فارس14( دانشــگاه مشــهور 
قاهــره- بــر ســر ســفره عقــد می‌گذارنــد- خطــی در دایــره 15( 

خ. خدمتكار زن- نقاش فرانسوی و خالق تابلوی اتاق سر

- چهــارم- شــكك‌ننده 2(  عمــودی:   1( كارگــردان فیلــم دختر لر
اولتیماتوم- گاز جوشــكاری 3( به یكبــاره- مجموع پروتون‌ها 
و نوترون‌هــای موجــود در هســته اتــم- صــوت انــدوه 4( 
- محكمك‌ننده پیچ- تكرار حرفی 5( شیر درنده-  خدمتكار پیر
دنیا- كیســه حمل اشــیای كوچك 6( واپســین- هرگز نشود- 
طــول معینــی از زمــان 7( دریــا- دوره كارآمــوزی- پرنــده پابلند 
8( تحریر در موســیقی- باشــگاه فوتبــال تركیه‌ای- شــهری در 
- خلاصه كردن-  آلمان 9( رابطه علــت و معلولی میان دو چیــز
مذكــر 10( رفعك‌ننــده- از یــاران امــام علی)ع(- اســب دورگــه 11( 
دارایــی و ثروت- گیاهــی معطر از خانــواده نعناع- پــول امارات 
12( خشــكی- باركــش- نویســنده 13( پــول كره‌‌جنوبی- شــهر 
جزیره‌ای زیبا در میان رودخانه ســن لوران- پوتین 14( زایمان 
غیرطبیعی- ورزشــگاه مشــهور آفریقای جنوبی 15( فیلسوف 

انگلیسی قرن هجدهم- پزشك- قاضی.

ــام شــده  ــم ــش ت ــال 17 س
طاهره آشیانی

روزنامه‌نگار

ــی  ــ ــگ ــ ــال ــ ــه 18س ــ ــ و قـــــــدم ب
ــت. امــســال  ــه‌اسـ ــتـ ــذاشـ گـ
دیپلمش را می‌گیرد و باید 
کنکور بدهد و وارد دانشگاه 
ــود. همه مــا کــه ایــن مقطع سنی را گــذرانــده‌ایــم،  ش
می‌دانیم این سال‌ها پر از روزهایی است که امید در 
اوج است و برنامه‌ریزی برای آینده سرشار از شوق 
زندگی‌مان می‌کند. اما سیما شادکام هشت سال 
است با بیم و ترس و اضطراب زندگی می‌کند. سیما، 
یکی از دختران مدرسه شین‌آباد است که سال 91 در 
چــنــیــن روزی بــخــاری کـــاس‌شـــان آتـــش گــرفــت و 
آتــش گرفتار  آمـــوز در مــیــان شعله‌های  29دانــــش 
شدند. دو نفرشان به دلیل شدت سوختگی فوت 
کردند و بقیه هشت ســال اســت مراحل درمــان را 
سپری می‌کنند، اما هنوز به شرایط ثابتی نرسیده‌اند، 
ــان  ــت‌ش هــنــوز ســوخــتــگــی‌هــا و نــقــص عــضــوهــا اذی
ــتــــان‌ش ســــال آخــر  مــی‌کــنــد. ســیــمــا و دیــگــر دوســ
دبــیــرســتــان هستند و هــمــگــی دوســــت دارنــــد به 
دانشگاه بروند و ادامه تحصیل بدهند. اما به گفته 
ــده و همان  سیما یــک ســالــی هست کــه کــرونــا آمـ
برنامه‌ریزی‌ها و درمان‌های کشدار را هم به‌هم ریخته 
و یک‌سالی هست که روند درمانشان قطع شده و 
باید دچار سوختگی عمیق باشی تا بدانی که وقتی 
درمــان متوقف می‌شود بــدن چه واکنش منفی و 

جــانــســوزی نــشــان مــی‌دهــد چــنــان شــدیــد کــه جای 
سوختگی تازه می‌شود و عفونت می‌کند.

سیما که بخشی از صورت و دستان و ران پایش سوخته، 
مدتــی اســت عفونــت صــورت کلافــه‌اش کــرده. 

درمان به دلیل کرونا متوقف شــده، اما آتشــی 
که هشــت ســال قبــل به جــان ایــن دخترکان 

افتاده‌بود همچنان آنها را می‌سوزاند.
دختــران شــین‌آباد، دیــروز ویدئویــی را کــه 

آمــاده کرده‌بودنــد در شــبکه‌های اجتماعــی 
منتشــر کردنــد. آنهــا بــا گل بــه دیــدار کادر درمــان 

بیمارســتان پیرانشهر رفتند و از آنها تقدیر کردند که 
در دوره کرونا مراقب ســامت مردم شــهر هســتند. 
بعد به ســر مزار دو دوســتی که جان‌شــان را از دســت 
داده‌انــد، می‌رونــد و گلایــه می‌کننــد کــه کرونــا آمــد و 
مســؤولان آن‌قــدر درگیــر ایــن ویــروس شــدند کــه 
یادشــان رفــت دختــرکان ســوخته شــین‌آباد منتظــر 
ادامــه درماننــد. منتظرنــد تــا شــاید بعــد از گذشــت 

سال‌ها به زندگی عادی برگردند.

 ما را فراموش کرده‌اند
ســیما می‌گوید وقتی شــما تلفــن کردید و پــدرم گفت 
ســیما بیا یک خانم خبرنــگار می‌خواهد بــا تو صحبت 
کنــد، تعجــب کــردم کــه مگــر هنــوز کســی هســت که 
مــا را بــه یــاد داشته‌باشــد! آن اوایــل و دو ســه ســال 
بعــداز آن ســازمان‌های مردم‌نهــاد و خیریــن بــه مــا 

توجه کرده و کمک‌مان می‌کردندکه 
شــرایط روحی‌مــان را بازیابــی کنیــم . 
مســؤولان هــم بــه مــا توجــه بیشــتری می‌کردنــد، امــا 
مدت‌هاســت آنها هم مــا را فرامــوش کرده‌انــد. دیروز 
نماینده پیرانشــهر به دیدار مــا آمد و گفتیــم از دولت 
بخواهد برای ما ســهمیه‌ای برای ورود به دانشــگاه در 
نظر بگیر‌د یــا دیپلم کــه گرفتیم، جایی اســتخدام‌مان 
کنــد. او هــم گفــت همــه تلاشــم را می‌کنــم امــا قــول 
نمی‌دهــم. دســت‌ها و صــورت مــا سوخته‌اســت، بــا 
شــرایطی کــه داریــم تصــور نمی‌کنــم کســی بــه مــا کار 
بدهد. قرار بــود ما را بــرای درمــان به آلمان بفرســتند، 
امــا نفرســتادند و سال‌هاســت در یــک بیمارســتان 
آموزشی درمان می‌شویم. پزشکان خوبی روی درمان 
مــا کار می‌کننــد امــا امکانــات لازم را ندارنــد. خــود این 
پزشــکان می‌گویند اگر اعزام می‌شــدیم الان دوســاله 
درمان‌مان تمام‌شــده‌بود اما الان هشــت سال است 
و یک ســال هم هســت که به دلیــل کرونــا درمان‌مان 

متوقف‌شده‌اســت. می‌گوینــد بیمارســتان‌ها آلــوده 
است و خطرناک است که برویم آنجا. در این‌یک سال 
حتی یک‌بــار هــم یکــی از مســؤولان وزارت بهداشــت 
ســراغ‌مان را نگرفتنــد. جــای زخم‌هــا عفونــت کــرده، 
پوســت‌مان خشک‌شــده و برخــی قســمت‌ها هــم 
گوشــت اضافــی آورده‌اســت. مفصل‌هایــی کــه دچــار 
سوختگی شــده‌بود در این‌یک سال خشــک و بسیار 
دردنــاک شــده. خســته شــده‌ایم از این‌همــه درد و 
عفونــت. گاهــی افســردگی‌مان عــود می‌کنــد و بیــزار 
می‌شــویم از زندگــی. هــر جــا می‌رویــم همــه نگاه‌مــان 
می‌کننــد، به‌خصــوص بچه‌هــا. انــگار چیــز عجیبــی 
دیده‌اند. همه اینها اثر گذاشــته. هشــت سال است! 
اگــر بچه‌هــای مســؤولان هــم دچــار چنیــن مصیبتــی 
می‌شــدند آیا هشت ســال و بیشــتر روند درمان‌شان 
ج جراحی  طول می‌کشــید؟ قرار بود ما را بفرســتند خار
پلاستیک شویم تا شرایط بدن‌مان ثبات پیدا کند، اما 
نفرستادند و با امکانات محدود ایران هر بار قسمتی 
از بدن‌مــان را جراحی می‌کننــد اما این طرف را درســت 

می‌کنند طرف دیگر خراب می‌شود.

 هوشیاری‌مان کم شده 
مــا بــرای انجــام جراحی‌هــا زیــاد بیهــوش شــده‌ایم. 
ج شده و  آن‌قدر که دیگر مغزمان از حالت عادی خار
زود خســته می‌شــویم. هوشــیاری‌ام به‌شــدت کــم 
شــده. دو ســاعت بیشــتر نمی‌توانــم درس بخوانم. 
گاهی یک ســاعت که درس می‌خوانم خوابم می‌برد. 
هفتــه قبــل کــه رفتــم دکتــر گفــت: کم‌خونــی داری، 
ویتامین‌هــای بدنــت کم اســت. زخــم معــده هم که 
داری و دریچه قلبت گشاد شده است. آن‌قدر گفت 
 . ، بگو اصــا زنده نیســتم دیگر که گفتم: آقــای دکتــر
اضطراب‌مــان  و  هســتیم  دبیرســتان  آخــر   ســال 
روز به روز بیشتر می‌شــود. باید کنکور بدهیم، اما ما 
که مثل دانش‌آموزان عــادی درس نخوانده‌ایم. قرار 
امــا  بــود برایمــان کلاس خصوصــی برگــزار کننــد 
تــا  شــویم  لیــزر  مرتــب  بایــد  مــا  نگذاشــتند. 
انگشتان‌مان از کار نیفتد، اما از وقتی کرونا آمد، لیزر 
هم نشده‌ایم.کرونا هم جان‌مان را تهدید می‌کند، و 

هم درمان‌مان را مختل کرده است. 

     یک خانه رویایی با در و 

حامد عسکری

شاعر و نویسنده

دیوار وکابینت‌های سفید،  
حیاطی دلــبــاز و ســرتــا سر 
چمن، چشم‌انداز دریا هم 
ــر تـــصـــویـــر دلـــبـــری  ــ در آخـ
ــک جــیــپ  ــ ــ مـــــی‌کـــــنـــــد. یـ
قرمز‌رنگ بدون سقف هم 
مــرمــر  ســنــگــفــرش  روی 
وسط حیاط ویلا پارک است، یک خانواده چشم‌آبی 
با لباس‌هایی شیک و روشن هم دور میزی پر از 
خوراکی، قاشق و چنگال به دست منتظرند غذای 
اصلی  توسط مادر خانواده برسد. بچه‌ها جوراب 
هم پوشیده‌اند و لباس‌هایشان هم همه روشن 
است. مادر خانواده وارد می‌شود، یک دیس غذا 
غ  در دوربــیــن  قــاب بسته می‌شود. غــذا ناگت مر
است، با دورچین کنسرو لوبیای فلان ، بچه‌ها و پدر 
ــی می‌کنند کــه انــگــار کباب  خـــانـــواده چــنــان ذوقـ
من  )البته  خاویار  دورچین  با  دیده‌اند  بلدرچین 
اصولا معتقدم غذا دیدن و خــوردن ذوق نــدارد(. 
هرکدام یک تکه ناگت را با قاشق چنگال‌های اعلا 
تــوی ظــرف‌هــای کریستال بــه نیش می‌کشند و 
هووووم می‌گویند و از طعم محشر ناگت و کنسرو 
لوبیا لذت می‌برند، صفحه سیاه می‌شود و برند 

کالای موردنظر بر تصویر نقش می‌بندد. 
صاحبــان برنــد حــق دارنــد برندشــان را تبلیغ کنند 
و از ســرمایه‌ای کــه گذاشــته‌اند ســود ببرنــد، نکته 
اینجاســت کــه چقــدر تبلیغ‌هــای مــا بــه زندگــی 
واقعــی جامعه‌مــان نزدیک اســت؟ چقــدر مردم با 
ایــن تبلیــغ و برنــدش همذات‌پنــداری می‌کننــد و 
می‌تواننــد خودشــان را جــای آدم‌هــای تــوی تبلیــغ 
ایــن  بگذارنــد و بگوینــد »آره مــا هــم می‌تونیــم 
محصــول رو داشته‌باشــیم و از داشــتنش ایــن  
شکلی لذت ببریم.« واقعا به ذهن هیچ کارگردانی 
نرســیده کــه ایــن ویلا و دکــور و دک و پــز و آدم‌های 
تویــش،  عنــر عنــر می‌کوبند و تا لب‌دریــا می‌روند و 
ناگــت می‌خورنــد و کنســرو لوبیــا؟  هیــچ کارگردانی 
بــه ذهنــش نرســیده کــه هیــچ رســتوران لوکســی 
قوطــی معمولــی ســس را روی میــزش نمی‌گذارد و 
حواســش هســت بــا ریختــن آن در ظرفی شــکیل 
ارزش افــزوده‌ای بــه رســتورانش می‌دهــد؟  ایــن 
لوکــس نمایــش دادن کنســرو و ناگت چــه تاثیری 
روی ذهــن و روان بچه‌هایــی می‌گــذارد کــه در ایــن 
ایام کرونایی مرتب جلوی تلویزیون نشسته‌اند؟! 
گاهــی کمی شــبیه مردم بــودن و از دریچه نگاه آنها 

دیدن و تبلیغ ساختن، بد نیست.  

گفت و گو با »سیما شادکام« یکی از دختران مدرسه شین‌آباد

یم 8سال است می‌سوز
حکیمی در پژوهشگاه 

امید مهدی‌نژاد

طنزنویس

حکمــت و اندیشــه مرکــز 
قصــار  کلمــات  نشــر 
مشــغول  کنفوســیوس 
کــه بــرق  ســخنرانی بــود 
رفت. حکیــم شــاگردان را 
فرســتاد تا ببیننــد قطعی 
بــرق از منطقه اســت یــا از 
مرکز است یا از پژوهشگاه است. شاگردان پس 
از بررســی متوجــه شــدند قطعــی بــرق تنهــا در 
خ داده‌است و بقیه همه  ساختمان پژوهشگاه ر
بــرق دارنــد. شــاگردان ســپس بــا کســب اجــازه از 
حکیم با برقــکار تماس گرفتند تا بــه مرکز بیاید و 
سیم‌کشــی پژوهشــگاه را تعمیــر کنــد. پــس از 
ساعتی برقکار به مرکز آمد و پس از بازدید محلی 
اظهار داشت سیم‌کشی ســاختمان پژوهشگاه 
دچار ایراد کلی اســت و تعمیر آن شــش ســاعت 
زمــان می‌بــرد و هزینــه آن نیــز به‌جــز وســیله‌های 
مصــرف شــده کــه جــدا محاســبه خواهدشــد، 
یک‌میلیون تومان می‌شــود. حکیــم از آنجا که بر 
این باور بود آیین چراغ خاموشی نیست، دستور 
کــه  همان‌حــال  در  دســتیارش  و  برقــکار  داد 
و  مطالعــه  و  تحصیــل  مشــغول  شــاگردان 
پژوهشــند، مشــغول کار شوند و شــش ساعت 
بعد نیز پس از انجام کار برای تســویه حساب نزد 
او بروند. برقکار و دستیارش مشغول کار شدند 
و ایرادات سیم‌کشی تک‌تک اتاق‌ها و کلاس‌ها را 
برطرف کردند، امــا از آنجا که برقکار و دســتیارش 
عادت داشتند در حین کار بلندبلند شوخی کنند 
و بــه شــوخی همدیگــر را بزننــد و بــرای هــم جوک 
تعریف کنند تا کار برایشــان یکنواخت نشــو‌د، در 
فاصلــه‌ای کــه مشــغول کار بودنــد، شــاگردان 
نتوانستند تمرکز کنند و به فعالیت‌های علمی و 
حکمی و پژوهشی خود بپردازند. وقتی کار برقکار 
و دستیارش تمام شــد، یکی از شاگردان فهرستی 
از اعمــال نابهنجــار برقــکار و دســتیارش به‌همراه 
برخــی جوک‌هــای نابهنجــاری کــه آنهــا بــرای هــم 
تعریف کرده‌بودند به حکیــم داد و از حکیم تقاضا 
کرد به‌خاطر این رفتار نابهنجار از دستمزد آنها کم 
کنــد. برقــکار نــزد حکیــم رفــت و فاکتــور را بــه وی 
پرداخــت کــرد. حکیــم نیــز شــاگردان را صدا کــرد و 
پیــش روی آنهــا مبلــغ فاکتــور را کــه یک‌میلیون و 
پانصدهزار تومان شامل دستمزد و لوازم مصرفی 

بود به وی پراخت کرد. سپس گفت:  
]ادامه داستان را فردا در همین مکان بخوانید[
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به فکر دختران شین آباد باشید 
پدر سیما راننده لودر است. به گفته خودش شش ماه از سال را کار دارد و شش ماه بیکار است.کرونا 
هم که اوضاع را بدتر کرده‌اســت. با آن لهجه شیرین کردی همان اول از من می‌پرســد تهران با کرونا چه 
می‌کنیم؟ می‌گوید: شــنیده‌ام اوضاع تهران خیلی خراب اســت. مراقب خودتان باشــید! از حال و احوال 
بچه‌هایش که می‌پرســم می‌گوید: خوبند، اما درمان ســیما به دلیــل کرونا متوقف شــده و بچه‌هایمان 
که ســال91 ســوختند حــال و روز خوبی ندارنــد. با همــان لحــن مهربانش می‌گویــد نماینــده مجلس به 
ج درمــان را دولــت داده و مــا هزینــه‌ای  دیدارشــان آمــده و می‌گویــد: »خدایــی‌اش را بگویــم همــه مخــار
نکرده‌ایــم.« از آب خوردن‌شــان گلایــه می‌کند که گل‌آلــود اســت و قابل خــوردن نیســت و نمی‌داند چرا 
دولت بــرای آب خــوردن شــین‌آباد که به شــهر هم نزدیــک اســت، کار نمی‌کنــد.در میــان حرف‌هایش از 
دختر دومش، ســونیا می‌گوید که تا کلاس نهــم درس خوانده و تــرک تحصیل کرده. می‌پرســم چرا ترک 

تحصیل کرده؟ می‌گوید: نمی‌دانم. هر چقدر اصرار می‌کنم درسش را بخواند، قبول نمی‌کند.
سیما درباره خواهرش می‌گوید: روزی که کلاس ما آتش گرفت من کلاس چهارم بودم و خواهرم کلاس 
دوم. صورتم سوخته و ســیاه شده‌بود و ســونیا از روی کاپشنم مرا شناخته و آمده دســتم را گرفته. من 
فقط جیغ می‌کشیدم از شدت درد. ســونیا بعد از آن اتفاق مدت‌ها افسرده شــده‌بود و با کسی صحبت 
نمی‌کرد. الان هم ترک تحصیل کرده و می‌گوید: می‌خواهم ازدواج کنم. قبلا در شــین‌آباد دخترها بیشتر 
خ داد در این تصمیــم آنها تاثیر  دوســت داشــتند درس بخوانند؛ اما دو ســه ســالی اســت دخترها با ســن کم ازدواج می‌کنند. نمی‌دانــم اتفاقی که بــرای مــا ر
داشته یا نه. اما به نظرم شــین‌آبادی‌ها و به‌خصوص دخترانش به کمک‌های مشاور نیاز دارند که اصلا به آن توجهی نمی‌شــود. ما که سوختیم، روحیه‌مان 

هم سوخت، اما هیچ‌کس نیست که به ما بگوید چگونه می‌توانیم به زندگی ادامه دهیم، آن‌هم در شرایطی که امیدمان رو به خاموشی است. 
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